
مقـرم می‏گویـد: »... چـون امام سـجاد پیكر امام 
حسـین را در قبـر نهـاد، صـورت بـر آن رگ‏هاي 
بریـده نهـاد و گفت: خوشـا سـرزمیني كـه پیكر پاك 
تـو را دربـر گرفـت! دنیـا پـس از تـو تیـره و تاریـك 
اسـت و آخـرت بـا فـروغ جمالـت روشـن اسـت. اما 
شـب، بیـداري و غـم اسـت و اندوهـی همیشـگي تا 
آن‏كـه خداونـد بـراي خانـدان تـو سـراي آخـرت را 
برگزینـد كـه تـو در آنـي. سلام و رحمـت و بـركات 

الهـي بـر تـو بـاد از مـن، اي فرزنـد رسـول خدا! 

سـپس امام سجاد بر قبر سیدالشـهدا  نوشت: 
»ایـن قبـر حسـین‏بن علي‏بـن ابي‏طالب اسـت كه او 

را بـا لب تشـنه و غریب شـهید كردند...«
لب‏تشـنه... مظلـوم... غریـب... دیگـر احتیاجـی بـه 

نیسـت! بیش‏تـر  توضیـح 

با قمقمه‏های خالي حركت كنيد
اسـمش »علـي تجيلاـي« بـود؛ معـروف بـه »علـي 
رگبـار«؛ بـس كـه بـراي اين‏كـه نيروهـاي زبـده‏اي 
تربيـت كنـد، توي آمـوزش سـخت مي‏گرفـت. بچه 
و  ظفـر  قـرارگاه  فرمانـده  قائم‏مقـام  و  بـود  تبريـز 
فرمانـده طـرح و عمليات قـرارگاه خاتم‏الانبيـاء. توي 

نبـرد سوسـنگرد كاري كـرد كارسـتان.
اگـر بخواهـم از شـجاعت‏‏ها و رشـادت‏هايش بگويم، 

بايـد بي‏تعـارف يك مثنـوي هفتاد من بنويسـم. 
دم‏دمـاي عيـد بـود و عمليـات بدر. قصـد داشـتند اتوبان 
عملیـات  شـب  كننـد.  تصـرف  را  العمـاره«  »بصـره- 
آمـد تـوی خاکریـز و شـروع کـرد بـه جنگیـدن؛ مثـل 
یـك بسـیجی سـاده. قـرار بـود گـردانِ سیدالشـهدا بـه 

کمك‏شـان بيايـد؛ امـا خبـری نشـد. بیسـیمچی گردان 
خبـر آورد كـه گـردان نتوانسـته از سـد عراقي‏هـا عبـور 

 . كند

تنهـا شـش نفر از نيروهـاي خودي مانـده بودند. علی 
تجلایـی رفت برای بررسـی موقعیـت خاکریز بعدی. 
حـدود پانـزده متـر بـا نيروهـا  فاصله داشـت. رسـید 
سـر خاکریز. لحظـه‏اي برای بررسـي موقعيت منطقه 
بلنـد شـد و  تیر خـورد تـوی قلبـش... آرام افتاد روی 

خاکریز.
كـه  کـرد  اشـاره‏ای  دسـت  بـا  آخـر  لحظه‏هـای 
فكـر  دوسـتانش  نفهميـد.  را  منظـورش  هيچك‏ـس 
كردنـد شـايد، شـايد آب می‏خواهد؛ امـا هیچ‏کس آب 

همراهـش نبـود. خـودش سـفارش کـرده بـود:
»بـا قمقمه‏هـای خالـي حركـت كنيـد؛ مـا بـه دیدار 
کسـی می‏رویـم که تشـنه‏لب شـهید شـده اسـت...«

شهدای تشنه‏لب پاسگاه زید
می‏لرزانـد؛  را  خیلی‏هـا  دل  زیـد«  »پاسـگاه  اسـم 
پاسـگاهی مـرزی در حـد فاصـل منطقـه کوشـک و 
شـلمچه. عراقی‏ها به‏وسـیله جـاده بین‏المللـی‏ای که 
تـا قبـل از انقلاب در کنار این پاسـگاه وجود داشـت، 
به‏سـادگی خود را به سـه راه حسـینیه رسـاندند و بعد 

به‏طـرف خرمشـهر حرکـت کردند.
زیـد، بـا دلاوری‏های رزمنـدگان در عملیـات رمضان 
آزاد شـد. عملیاتـی در مـاه رمضـان، در تیـر 1361. 
یعنـی اوج گرمـای خوزسـتان. خیلـی از بچه‏هـا روزه 
بودنـد. خیلـی از بچه‏هـا بـا لب تشـنه شـهید شـدند. 
خیلـی از بچه‏هـا در موانـع و خاکریزهـای مثلثـی جا 

ماندند.... 
دایی و خواهرزاده

دایـی و خواهـرزاده بودنـد؛ فرج‏اله محمـدي و آيت‏اله  
فرجـي. نزدیکی‏هـای ظهر کـه بچه‏ها تـوی رودخانه 
درحـال وضـو گرفتـن بودنـد، هواهپيماهـاي عراقي، 
بچه‏هـا را هـدف گرفتنـد. هـر دو زخمی شـدند. يكي 
از بچه‏هـاي شـيرازي رفته بـود به فرج‏الـه آب بدهد. 
فرج‏الـه گفتـه بـود: »بـرو ایـن آب رو بده بـه آيت‏اله 

كه جوونه، مجـرده...«
 آیت‏الـه هـم گفته بـود: »بـده فرج‏اله كـه زن و بچه 

داره.«
وقتـی آب را بـرده بود بـرای فرج‏اله، دیده بود شـهید 
شـده. وقتـی آب را بـرده بـود بـرای آیت‏الـه، دیـده 

بود....

فدای لب تشنه‏ا‏ت...
اسـمش »محمدرضـا شـفیعی« بـود. بچـه گُل محله 
دسـتکاری  بـا  کـه  بـود  چهارده‏سـاله  قـم.  پامنـار 
شناسـنامه و کلـی التماس به جبهه رفـت. درحالی‏که 
ترکش توی شـکمش خورده بود، اسـیر شـد. او را به 
ارودگاه اسـرا در شـهر موصـل منتقل کردنـد. حالش 
خیلـی وخیـم بـود. روزهـای اول از او خواسـته بودند، 
بـه امـام خمینـی و انقلاب ناسـزا بگویـد؛ ولـی 
محمدرضـا در مقابـل همـه درجـه‏داران و افسـران 
عراقـی بـه صـدام ناسـزا گفتـه بـود. زده بودنـد توی 

دهنـش کـه یکـی از دندان‏هایـش شکسـته بـود. 
پزشـکان دسـتور داده بودنـد به‏خاطـر زخـم عمیقش 

سيده فاطمه موسوي

پلاک 
اشنا
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آخـر  روز  نخـورد.  آب  به‏هیچ‏وجـه 
خیلی تشـنه‏اش بـود.ی ـک لگن آب 
لب تاقچه گذاشـته بودنـد. خودش را 
روی زمیـن می‏کشـید تا آب بنوشـد. 
فریـاد مـی‏زد: »جگـرم می‏سـوزد«؛ 
ولـی نمی‏توانسـتند بـه او آب بدهند. 
آخریـن جملـه‏اش ایـن بـود: »فدای 

لـب تشـنه‏ا‏تی ا اباعبـدالله«. 
الکـخ  قبرسـتان  در  را  جنـازه‏اش 
مابیـن دو شـهر سـامرا و کاظمیـن 
دفـن کردنـد؛ بعـد از شـانزده سـال 
جنـازه‏اش سـالم برگشـت. می‏گویند
غسـل جمعه‏اش، زیارت عاشـورایش 

و نمـاز شـبش تـرک نمی‏شـد؛ همیشـه باوضـو بود، 
می‏کـرد  شـرکت  روضـه  مجلـس  در  هروقـت  و 
اشـک‏هایش را بـه بدنـش می‏مالید و گریـه می‏کرد. 

اين‏جا ديگر سلاحك ار نميك‏ند
»حـاج حسـین اسـکندرلو« فرمانـده گـردان حضرت 
علـي اصغـر لشـكر 10 سيدالشـهداء بـود. روز 13 
اردیبهشـت سـال 1365 عملياتـي در منطقـه فكه در 
تپـه سـبز انجام شـدك ـه به‏دنبـال عمليـات متحر ك
عـراق بود. شـش گـردان بودند در مقابل شـش تيپ 
مسـلط و مسـلح. زميـن پـر بـود از مين‏هـاي عـراق 
و حجـم آتـش سـنگين. تعـداد زيـادي از تان‏كهـاي 
دشـمن را منهـدمك ردنـد. دشـمن تصـورش را هـم 
نميك‏ـرد. تلفات زيادي داد. مهمـات نیروهای خودی 
كم شـده بود. درگيري تن به تن شـد وك ار، سـخت. 
وقتي دشـمن مسـلط شـد،ك ار سخت‏تر شـد. بيش‏تر 
از نـود نفـر همان شـب شـهید شـدند. حاج حسـين، 
بچه‏هايـي راك ـه مانـده بودنـد، جمـعك ـرد و گفـت: 
»بچه‏هـا اين‏جـا ديگـر سلاحك ار نميك‏ند؛ امشـب، 
شـب عاشوراسـت. هركـس مي‏خواهـد اباعبـدالله را 
يـاريك نـد، با مـن بياید. امشـب بايد با خـون مبارزه 

كنيـم. امشـب تكليف اين اسـت.«
 حـاج حسـين در مقابـل دشـمن ايسـتاد. رجـز خواند 
و از خـودش گفـت. دشـمن جهنمـي از آتش درسـت 
كـرده بـود. ايـن رجزخوانـي حاج حسـين، بـه بچه‏ها 
روحيـه داد. مي‏گفـت: »مـن فرزنـد خمينـي‏ام. مـن 
سـرباز خمينـي‏ام، من سـرباز حسـين‏بن علـي‏ام.« 

بچه‏هـا دور حـاج حسـين جمـع شـدند و او شـروع 
كـرد بـه سـينه زدن. صـداي »حسـين حسـين« و 
»يازهـرا« تـوي دشـت فكـه بلند شـد. حاج حسـين 
گفـت: »سـينه‏ايك ه به اسـتقبال گلوله‏هاي دشـمن 
مـي‏رود، بايـد بـاز شـود.« و دكمه‏هـاي پيراهنـش را 
بـازك ـرد و گفـت: »گلولـه هـا بباريـد. اگر بـا ريختن 
خون من، اسلام احيا مي‏شـود، پرچم اسلام اسـتوار 

مي‏شـود، تيرهـا بباريـد...«
و بعد...ك رب لادر دشت فكه زنده شد.

فرمانده بی‏دست
اسـمش »شـاپور برزگر گلمغانی« بـود؛ فرمانده محور 
عملیاتـی لشـکر 31.ی ـک دسـتش قطـع شـده بـود؛ 
امـا دسـت‏بردار نبـود. گفتنـد: »بـای ـک دسـت کـه 

نمی‏تونـی بجنگـی، بـرو عقب.« 
گفـت: »مگـه حضـرت ابوالفضـل بـای ک دسـت 
نجنگیـد؟ مگه نفرمـود: والله ان قطعتمـوی مینی، انی 

احامـی ابدا عـن دینی؟«
تـوی عملیـات والفجـر 4، مسـئول محور بـود. حمید 
باکـری مأموریت داده بـود گردان حضـرت ابوالفضل 
را از محاصـره دشـمن نجـات بدهـد.... لحظه‏هـای 
آخـر که قمقمـه را نزدیـک لب‏های خشـکش بردند، 
گفـت: »مگـر مولایـم امـام حسـین، در لحظـه 

شـهادت آب نوشـید کـه من بنوشـم.«
شهید شد؛ تشنه‏لب... بی‏دست.

 
لب‏هاي سر بريده

تـوی جـاده، جلوی چشـم بقیـه، خمپاره‏ای از پشـت 
بـه سـرش خـورد و آن‏را قطـع کـرد. ديدنـد لب‏هاي 
سـر بريده تـكان می‏خـورد و می‏گوید: »یا حسـین«. 
وقتـی شـهید شـد، تانکرهـای آب خالـی بـود و همه 
تشـنه؛ فرمانـده تقاضـای آب بـرای رزمنده‏هـا کـرده 

بود.
کوله‏پشـتی‏اش را بـاز کردند، تویی ادداشـتی نوشـته 

بود:
خدایـا امـام حسـین بـا لـب تشـنه بـه شـهادت 
رسـید؛ من هـم می‏خواهم تشـنه لب شـهید شـوم... 
اربابم با سـر بریده به شـهادت رسـیده و سـرش را از 
پشـت بریده‏انـد؛ مـن هـم می‏خواهم از پشـت سـرم 
بریـده شـود... سـر امـام حسـین بالای نـی قرآن 
می‏خوانـد؛ مـن سـرّش را نمی‏دانـم؛ ولـی می‏خواهم 

با سـر بریـده »یـا حسـین« بگویم.

مصطفـی  اسـمش،  بـود؛ ‏ طلبـه 
نـی.  جا قا آ

آب می‏گوید...
شـهیدی را پیدا کردیم که قمقمه‏اش 
‏پر بود از آبی زلال و گوارا. ده سـال از 
شـهادتش می‏گذشـت؛ اما قمقمه‏اش 
و  داشـت  شـفاف  آبـی  هم‏چنـان 
از بچه‏هـا رفـت  خوش‏طعـم.ی کـی 
سـراغ چند کارشـناس آب و مسـائل 
کشـاورزی و پرسـید: اگر آبـی دوازده 
سـال زیـر خـاک بمونه، چی میشـه؟
خیلـی عـادی گفتنـد: خـب معلومـه! 

خـواه ناخـواه تبدیـل بـه لجـن میشـه. 
مقـداری از آب قمقمـه شـهید را ریخـت و داد بـه 
کارشناسـان. وقتـی خوردنـد، پرسـید: ایـن آبـی کـه 

خوردیـد، چـه جـوری بـود؟
گفتند: هیچی! آبی تازه و زلال، بدون ماندگی....

خنـده‏اش گرفـت. کارشناسـان بـا تعجـب پرسـیدند: 
؟ چیه

قمقمـه را نشان‏شـان داد و گفـت: ایـن آبی که شـما 
خوردیـد متعلـق به این قمقمه اسـت که دوازده سـال 

تمـام زیـر خاک کنـاری ک شـهید بوده.
مـات و مبهـوت بـه هـم نـگاه می‏کردنـد. از صلواتی 
کـه فرسـتادند، می‏شـد فهمیـد حالت‏شـان عـوض 

. ه شد
... سـربازی کـه در تفحـص کار می‏کرد آمـد و گفت: 

مـادرم مریضه.
گفتم: خب برو مرخصی... برو که ببریش دکتر. 

گفـت: نـه! بـه ایـن حرفـا نیسـت. می‏دونـم چطـور 
درمانـش کنـم.

جرعـه‏ای از آب قمقمـه شـهید را بـا خـودش بـرد 
برگشـت.  شـادمانی  بـا  روز  چنـد  از  بعـد  تهـران. 
می‏گفـت: مـادرم آب قمقمـه رو خـورد و خیلـی زود 

خـوب شـد...
تفحـص  کتـاب  در  داوودآبـادی  حمیـد  را  این‏هـا 

می‏گوید.
قصـدم نقـل مسـتقیمی ـک مطلـب نیسـت؛ حـالا 
بخوانیـد از مرحـوم حـاج اسـماعیل دولابـی، عـارف 
بزرگـوار: »آب رو تماشـا کـن. آب همـش داره میگـه 
مـن تشـنه‏ام، مـن تشـنه‏ام.ی عنـی کـو صاحـب من؟ 
کـو امـام حسـین مـن آبـش بـدم. بهی ه حسـاب 
اینـو میگـه، اما بهی ه حسـابم خودش تشـنه شـه. برو 

چشـمه‏ها رو نـگاه کـن، ببیـن چـی میگـن...«
نیـازی بـه توضیح اضافه نیسـت؛ شـما چـه نتیجه‏ای 

می‏گیرید؟ 
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